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   چكيده

گي تغييـر در سـاخت      الدين اسدآبادي در بـاب چگـون      هاي سيدجمال نوشتار حاضر به ديدگاه   

 ـ        سيد .پردازدقدرت قاجاري مي   دنبـال انديـشه    ه  جمال چون ديگر روشنفكران ايراني در آغاز ب

الدين شاه  به تدريج بـه ايـن بـاور           دربار ناصر از طريق ارتباط نزديك با    اما   .اصلاح از بالا بود   

تجربه او در كشورهاي اسلامي نيز اين بـاور          .بخش نيست يجهرسيد كه انديشه اصلاح از بالا نت      

اي بوجـود آورد تـا او       زمينـه ق  .  ه1308جمال از ايـران در      تبعيد سيد .كردجديد او را تاييد مي    

 مكتـوب او    .اي طرح و پيگيري كند    ت قاجاري را بر بنياد جنبش توده      رانديشه تغيير ساخت قد   

جمال بر اين باور بود كه براي        سيد .نمودار چنين باوري است    ،شيرازي و علماي ايران   به ميرزاي 

بايد از نفوذ علما و قدرت تاثيرگـذار         ،ايت قدرت مطلقه بر بنياد جنبش توده      تحقق تغيير ساخ  

اي ايرانـي    به عنوان نخستين نمود جنبش توده      و نه تنها در خيزش تنباكو     ا.كلام آنها استفاده كرد   

 نگريـست،  خود مي  هاياي موفق در تاييد ديدگاه    جربهنقش داشت بلكه از آن جنبش به عنوان ت        

شاه و تغيير در ساخت خودكامه      خواست مبارزه را تا نهايت خود كه عزل         مياز اين رو از علما      

وري به مشي ترور فردي نداشت، بلكه معتقد بود كه نخبگان ايرانـي بـه               او با  .ادامه دهند  ،است

اي بگذارنـد و بـر بنيـادجنبش        ر بيداري توده  بايد اهتمام خود را د     »قلع و قمع اشخاص    «جاي  

  .هاي مستبده بكوشنداي به سرنگوني حكومتتوده

  .علما ،ساخت قدرت قاجاري ،اي، انديشه تغيير سيدجمال، جنبش توده:هاواژهكليد
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گرا از همان آغاز حكومـت قاجـاران بـه معـضلات سـاخت      دولتمردان آگاه، دورانديش و مردم  
ميرزا عيسي قائم مقام بزرگ و فرزندش ميرزا ابولقاسم قائم مقام دوم،            . قدرت مطلقه پي برده بودند    

ساسـي  بر آن بودند كه در چارچوب منطق قدرت مطلقه توجه به احوال رعيت را به عنوان اصـلي ا                  
ميرزا تقي خان اميركبير نيز در كنار استفاده        . در پايداري حكومت به پادشاهان قاجاري يادآور شوند       

از امكانات ساخت قدرت كهن براي رسيدگي به احوال رعيت، به دنبال دگرگـوني در آن سـاختار                  
 1»خيـال كنـسطيطوسيون   «.قدرت و پي افكندن اساسي جديـد بـراي توجـه بـه احـوال مـردم بـود                  

ميردركنارتلاش براي تأسيس دارالفنون و انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه، براي ايجاد حكومت منـتظم              ا
  .جديد بر پايه اصول و مناسبات مشخص و شناخته شده ميان شاه و مردم بود

، 1275 محرم   20نوري در پي فرمان عزل او در        هاي نخبگان ايراني، پس از سقوط آقاخان      تلاش
 رسالات و مكتوبات به دربار براي اصلاح حكومت، نشان از عزم جدي آنان براي      در تدوين و ارائه   

  .اصلاح ساخت قدرت قاجاري، از بالا بود
ناپايداري اين تجربه و تجربه نافرجام صدارت ميرزا حسين خان سپهسالار نشان از اين داشـت                

رت قاجاري در نهايـت     گراي قد  كه تلاشهاي اصلاحي از بالا با موفقيت همراه نيست وجناح واپس          
  .شود بر زمام امور كشور مسلط مي

خواهـان مغـضوب تـر      گذشت اصلاح از درون دشوارتر و تحول       چنين بود كه هر چه زمان مي      
تصلب قدرت در بالا و بحران اجتماعي و اقتصادي فزاينـده ناشـي از ادغـام اقتـصاد                  .شدندواقع مي 

در چنين  . اي را ضروري ساخت   ها و اقدامات تازه   اهداري طرح ديدگ  ايران در اقتصاد جهاني سرمايه    
اي از مبـارزات    سيدجمال بـا پيـشينه    . فضايي بود كه سيدجمال الدين اسدآبادي به ايران دعوت شد         

 ثقي و به قـصد تحركـي تـازه در ميـان           الو   فكري با استبداد و استعمار، در پي تعطيلي عروه         ـسياسي
 شـعبان   16او در مـسير عـزيمتش در         2.مين حجاز ترك كـرد    ي رفتن به سرز   ا اروپا را بر   ،مسلمانان

 در آنجا بـود  3.اي وارد شد  به بوشهر آمد و در منزل حاج احمد خان سرتيپ معروف به كبابه         1303
السلطنه كه شناختي هم از سيد جمال داشـت،           به توصيه محمدحسن خان اعتماد    الدين شاه     كه ناصر 

شنايان فكري ايراني سيد جمال از جمله حاج سياح محلاتـي   برخي از آ4.او را به تهران دعوت كرد 
 در همـان بوشـهر بـود كـه برخـي از             5.هم از او دعوت كرده بودند كه مدتي در ايران اقامـت كنـد             

شيرازي يكـي    الدوله   فرصت 6.خواهان به ديدار سيد جمال شتافتند و به گفتگو با او پرداختند             تحول
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هـاي سـيدجمال در       جمال شتافت و تقريراتي از سخن و بحث       از همين كسان بود كه به ديدار سيد       
هـا از     دهـد كـه سـيدجمال در آن نشـست            او گزارش مي  . مقدمه دبستان المذاهب بدست داده است     

اش در بوشهر متذكر شده بـود          سيدجمال به دوستداران ايراني    .مذمت استبداد و مستبد سخن گفت     
 او مـستبد را ضـد دانـش و علـم            7.»سـازد    مـي  استبداد اخلاق را نخست ضعيف و سپس فاسد       «كه  

 او در ستايش حاكميـت      8.»مملكتي كه قانون ندارد هيچ ندارد       « و بر اين باور بود كه         كرد،  قلمداد مي 
شـاه  «قانون بحث كرد و معتقد بود كه انتظام سلطنت به وجود قانوني وابسته است كه بر اساس آن                   

 و  هارچهاي قرآني توصيه به شورا و مشورت،          س آموزه اسا سيدجمال بر  9.يكسان تلقي شود  » با گدا 
يكـي از   . جمال از بوشـهر بـه شـيراز وارد شـد           سيد 10.كار ايران را در تاسيس دارالشورا دانسته بود       

اين بزرگواري كه شما به ايران      « حاج سياح متذكر شده بود       شيرازيان كه به حضور او شتافته بود به       
 سيد جمال از شـيراز بـه اصـفهان          11.»ض جور و عدوان است    ا انقر لزمان و سبب  اايد فتنه آخر    آورده

الضرب اقامت    حسن امين محمد وارد تهران شد و در منزل حاج       1304الاول     ربيع 20آمد و سپس در     
هاي فردي خود در اصـلاح امـور گويـا بـه            جمال ضمن ديدار با شاه و بيان توانمندي        سيد 12.گزيد

سيد جمـال    13.»تماماً از خود شهريار دانسته بود     «دبخت آن را    صراحت خرابي ايران و ذلت اهالي ب      
اي، شاه را دوستدار اصلاحات دانـسته         مستان مراغه ايي پيش از اين در مكتوبي به حاج       البته در ساله  

توجه به احوال مـردم قلمـداد كـرده بـود و عامـل                طلب و بي    كفايت، منفعت   بود اما وزيران او را بي     
  14. وزراء و حكام ولايات دانسته بودها را ظلم اصلي طغيان

زبان صريح و تند سيد جمال در انتقاد از نابساماني كشور و بي كفايتي دولتمردان و ضـرورت                   
  .تغيير روش حكومتداري باعث هراس دولتمردان و دربار شده بود

« سخنان سيد جمال بر ضد معايب حكومت استبدادي تاثير فراوانـي بـر ارادتمنـدانش داشـت                  
ان است كه مجلس ملاقات او و استماع بيانات او براي انقلاب عقايد وامور يك مملكـت كـافي                   چن

  15.است
بر چنين فضايي از تاثير انديشه سيدجمال بود كه علي اصغرخان امين السلطان بـه شـاه متـذكر                   

 نايب الـسلطنه . شد كه حضور سيد جمال در ايران اخلال در اركان سلطنت را بدنبال خواهد داشت        
ميرزا هم به عنوان حاكم تهران تاثير سخن سيدجمال را درباره حاكميـت قـانون و آزادي در                  كامران

  16.كردميان مردم به شاه گزارش مي
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، تهران را تـرك     1304او در اوايل شعبان     . چنين بود كه زمينه هاي اخراج سيد جمال فراهم شد         
 17.وسيه بود و سپس به اتـريش رفـت        سيد جمال به روسيه رفت و گويا حدود دو سال در ر           . گفت

در اتريش بود كه ناصر الدين شاه در سفر سوم خود به فرنگ، در وين با او ديدار كرد و مجـدداَ او                       
اعتماد السلطنه علي رغم ارادتي كه به سيد جمال داشت امـا بـه دليـل             18.را به ايران دعوت مي كرد     

كـه  «دانست  مي» سباب فتنه بزرگي در ايران      ا«وابستگي عميق به سلطنت مطلقه آمدن سيد جمال را        
ناصر الدين شاه و امين السلطان از او خواستند كه قبل از             19.هيچ فايده به حالت دولت نداشته باشد      

  .آمدن به ايران به روسيه برود و از نفوذ خود براي بهبودي روابط ايران وروسيه تلاش كند
سيد جمال، پس از  20.واردتهران شد1307 الثاني سيد جمال، پس از انجام اين ماموريت در ربيع     

ورود به تهران، در مكتوبي به ناصر الدين شاه يادآور شد كه اگر بـه عهـد و پيمـان خـود در بـاب                         
هرگاه اين عهد و دعوت هم مثل دعوت سابق         «انجام اصلاحات پاي بند است، او در تهران بماند و           

حـضرت بـه    رضين اعاده و سعايت نمايد و نـه اعلـي         است از همين جا اذن معاودتم دهيد كه نه مغ         
عهـد  « شاه، گويا در پاسخ گفته بـود كـه بـه       اصرالدينن .»خلف و عهد و ميثاق در عالم مشهور شود        

 و خود شاه    21برخي از كسان به وعده اصلاحات شاه اميد بسته بودند          .»باشيمخود برقرار و باقي مي    
  22. كرده بوددستوراتي براي امر قانون نويسي هم صادر

جمال پيشنهاد شاه را مبني بر اقامت در خانه امين السلطان را نپذيرفت و همچون سفرقبلي                سيد
  23.در منزل حاج محمد حسن امين الضرب مقيم شد

جمال در تهران بار ديگر زمينه جذب و تـشكل مخالفـان اسـتبداد شـد و اعتـراض                   اقامت سيد 
  .ترده شدبرضد خودكامگي در محافل هوادار قانون گس

جمال نيز پس از نوميدي از شاه در انجام اصلاحات در ايـن محافـل او را ملـت فـروش،                     سيد 
 برخـي از وعـاظ      24.دانـست خواند و وزراي او را خـائن مـي        پرست مي مملكت بر باد ده و شهوت     

گفت و از    چون حاج ملا فيض اله دربندي در بالاي منبر سخنان ضد استبدادي مي             سيدجمالهودار  
كرد و به مستمعان سخنش متذكر شد كه دربار شاه و خـود             شاه به سختي انتقاد مي    » ملكت بازي م«

  25.»اسلام را ضايع كردند«شاه 

 و گـسترش هـواداران قـانون و فعاليـت           سـيدجمال شاه پس از شنيدن گزارش تاثيرات سخنان        
 تهران نمانـد،    يك چندي در   « خواست كه  سيدجمالعلمي مبارزان ضد خود كامگي، در مكتوبي از         
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اولا براي چه مرا از خارج به « پاسخ منفي داد و متذكر شد        سيدجمال.»به خراسان يا قم عزيمت كند     
ايران دعوت نمودند و در دفعه ثاني كه در خارجه بودم براي چه آن همه اصـرار، معاهـدات چنـد                     

ت رسيده كه در ايـران      ام از من چه ضرري به دولت و مل        نمودند به ايرانم خواسته و اكنون كه آمده       
 اگـر بـراي ملـت خيـر و بركـت بـود بـراي سـلطنت         سيدجمالواقعيت آن بود كه حضور     . »نباشم

مـن  «جمال  همچنين با اشاره به عهدشكني شاه يادآور شد           سيد. بود» ضرر«اش  همهخودكامه شاه،   
 كـه   يدجمالس ـ26.»محكوم حكم كسي نيستم كه به من بگويند، بيايم، بيـايم و بگوينـد، بـرو، بـروم                 

  اقامت در منزل حاج محمد حسن امين الضرب را در چنين شـرايطي بـراي ميزبـانش پـر مخـاطره                     
 سـيدجمال اعتماد السلطنه به نقش انگلستان براي دور كـردن           27.العظيم رفت حضرت عبد ديد به   مي

  28.از تهران اشاره دارد
 نفـر   300ود او حـدود      به حضرت عبد العظيم رفت، اما هوادارانش كه بـه گفتـه خ ـ             سيدجمال

بودند به نزدش رفتند و به گفتگو در باب ماهيـت حكومـت اسـتبدادي و چگـونگي مبـارزه بـا آن                       
در . هايي در انتقاد از اوضاع كشور پخـش كردنـد         در همين راستا هواداران قانون شبنامه      29.پرداختند

شـاه را مـتهم     » زيـاد پس از فحش و ناسزاي      «يكي ازهمين مكتوبات كه براي خود شاه ارسال شده          
 دربارناصـرالدين شـاه ايـن       30.كـرده اسـت   » منافع ايران را تسليم دولـت انگلـستان       «كرده بودند كه    

رو شاه فرماني صادر كرد تـا       از اين  31. و همفكرانش مي دانست    سيدجمالاقدامات را نتيجه فعاليت     
نـشيني حـضرت    بـست  از   سـيدجمال  32»بـا وحـشيگري   «به زور يا به تعبيرميـرزا آقاخـان كرمـاني           

نهـا در   ت. العظيم خارج و در هواي سـرد زمـستاني او را از راه قـم بـه كرمانـشاه اعـزام كردنـد                      عبد
الـضرب در   گويا امـين  .از او پذيرايي كرد   ـ  ينيشوراميرافخمخانحسينـ  كرمانشاه بود كه حاكم شهر    

 را  سـيدجمال يازهاي مـالي    او از نمايندگان تجاري خود خواسته بود كه ن        . باره نقش داشته است   اين
  33.برآورده سازند

  از كرمانشاه به دنبال رفتن به عتبات بود، اما به دسـتور والـي بغـداد او را بـه بـصره                      سيدجمال
شيرازي تبعيدي معترض بر ضد امتياز تنباكو ديدار          اسيري اكبرفالاو در بصره با حاج علي     .فرستادند

-اكبرشـيرازي آن را بـه ميـرزاي       ازي نوشت تا حاج علـي     ه ميرزاي شير  اي مهم خطاب  ب    كرد و نامه  

  .شيرازي برساند
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 الدين ثابت كرد كه راه اصلاح       سيدجمالدو تجربه اقامت در تهران و نزديكي به دربار ايران به            
چنين بود كـه او بتـدريج بـه نفـي           . از بالا براي دگرگون ساختن قدرت مطلقه قاجاري بي ثمراست         

او بـراي   . اي را كارسـاز دانـست     براي رهايي ازآن الگوي جنبش توده     چنين ساخت قدرتي رسيد و      
او بيش از   . اي بر ضد خودكامگي به نفوذ گسترده علما چشم اميد بسته بود           شكل گيري جنبش توده   

 در سيدجمال 34.اين نيز، اين انديشه را كه علما بطور عام مخالف تحول و ترقي هستند باور نداشت              
 به طور آشكار در ستيز با شاه و صدر اعظم  سخن گفـت و از او خواسـت                    نامه به ميرزاي شيرازي   

كه بر بنياد وظيفه ديني خود به عنوان پيشواي مـذهبي در سياسـت دخالـت كنـد و بـراي اصـلاح                       
الدين شـاه زمينـه دسـت انـدازي و          هاي ناصـر  او متذكرشد كه سياست   . ودگرگوني امور تلاش كند   

او يادآور شد كه اگر ميرزاي شيرازي در مخالفت بـا شـاه و              . استسلطه كفار بيگانه را فراهم كرده       
دربار او اقدام كند مردم هم بر بنياد وظيفه ديني خود به تغيير شرايط تلاش مي كننـد و سـكوت او                      

  .زمينه بدبيني مردم را با اساس دين سبب خواهد شد

اره كـشور و حفـظ منـافع        اد« شاه كه در  . خواند »عنصر و بدسيرت  مست«او در اين نامه شاه را       
او يادآور شد   . است» به دست مرد پليد بدكردار پستي داده      «عاجز شده است، زمام امور را        »عمومي

كه اين مرد پليد يعني امين السلطان، قسمت عمده كشور و درآمدهاي آن را به دشمنان ملت واگذار             
ه بود امتياز بانـك بـود كـه بـه تعبيـر             السلطان به بيگانگان داد   از جمله امتيازاتي كه امين    . كرده است 

زمام ملت را يك جا بـه دشـمنان داد و مـسلمانان را بنـده آنهـا                  «سيدجمال عبارت از اين است كه       
 ازامتياز بانك، ريشه در شناخت او از        سيدجمالنگراني    35.»نمود و سلطنت و آقائي كفار را بپذيرند       

  36.اوضاع مصر وبردگي مالي مصر توسط انگلستان داشت

 در اين مكتوب كه نخستين نمود مرحله جديد مبارزه او بر ضـد حكومـت قاجـاري                  سيدجمال
طولي نخواهـد كـشيد كـه       « است به رهبر مذهبي يادآور شد كه اگر او تلاشي در تغيير اوضاع نكند             

  .»مملكت اسلامي زير اقتدار بيگانگان در مي آيد
ل آنكه علماي ايران بدليل رقابـت بـا هـم           او به قدرت نفوذ كلام ميرزاي شيرازي اشاره كرد حا         

هـاي   ميرزاي شيرازي به ايـن رقابـت       او معتقد بود كه كلام    . »هر كس به محور خودش مي چرخد      «
از سخن او بر خواهند خواسـت بلكـه         فردي علماي ايران پايان خواهد داد و نه تنها علما به پيروي           

  .»ول خواهي بودئو مردم مسهمه طبقات با تو هستند و تو در نزد خدا «يادآور شد 
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خواهـان و    و فشارها و صـدماتي كـه بـه برخـي از خير             او ضمن اشاره به چكونگي تبعيد خود      
بـوده   »كـشور و حقـوق مـردم      « هوادارانش وارد آمد مدعي شد كه هدف او و هوادارانش دفـاع از            

  37.است
ا بـه نفـع سـلطه    جمال در نامه ديگري در آخر ذيقعده به ميرزاي شـيرازي اوضـاع ايـران ر               سيد

او . هشدار داد كه بايـد بـه داد خلـق رسـيدگي كنـد             » پناهگاه مسلمين «او به   . استعمارگران دانست 
معتقد بود كه حكومت قاجاري، نزد مردم پايگاهي و وجاهتي ندارد و در انتظـار شـنيدن كلامـي و                    

ررهاي دنيوي،  هاي مردم از آنچه رفته و ض      سرورم، جان « ندايي از سوي پيشواي مذهبي خود است      
آيند و رياست شما بـر آنـان        در تب وتاب است، اگر براي ياري حق قيام كنيد همگي گرد شما مي             

هـا اكنـون در     فرصت را از دست ندهيـد كـه دل        «شيرازي خواست كه    او از ميرزاي  . »شودتثبيت مي 
بـا  ستند،  جوش و خروش، جانها درآشوب و التهاب، زخمها خونين و مردم در تنگنا و پريشاني ه ـ               

  38.»آورند و گرد شما جمع مي شوند، به آستانه شما پناه مي برندمييك سخن به سوي شما روي 
 الدين در ايـران     سيدجمالاوراق جناب   « يا به تعبير آقاخان كرماني اين        سيدجمالاين مكتوبات   

رود ميـرزا   سـاز و  كتوبات در كنار عوامـل ديگـر زمينـه        اين م  39.است» و عتبات ولوله عظيم انداخته    
فتـواي  «شيرازي به عرصه مبارزه با امتياز تنباكو شد، اعتماد السلطنه در گزارش خود معتقد بود كـه                  

  40.بود »جناب ميرزا يقيناَ نتيجه همين كاغذ
مبارزه با حكومت استبدادي گسترده شد و حكومت هم بـراي مهـار ايـن مبـارزه بـه سياسـت                     

 بالخاصه آتش ميل به حقانيـت را تيزتـر ميكنـد و             ليكن همين فشار و ضديت    « سركوب روي آورد  
  41.»گردندتر ميكنند فعالكساني كه در اين خطوط كار مي

و ارسال آن به ايـران هـم در          1307خان از سفارت و انتشار روزنامه قانون از رجب          عزل ملكم 
ال اي در ح ـ  فضاي سياسي كشور ملتهب بـود و جنـبش تـوده          . گسترش انديشه مبارزه نقش داشت    

 عامـل فـروش     مردم در جريان خيزش تنباكو در ايـالات مختلـف آشـكارا شـاه را              . گيري بود شكل
» خواهان سرشـار  حرارت آزادي «در چنين فضايي از مبارزه بود كه        . دانستندمملكت به بيگانگان مي   

اين مكتوبات كـه از حيـث محتـوي          42.شده بود و مكتوباتي در خطاب به شاه، علما و ملت نوشتند           
داشت به انتقادي بنيادين از حكومتداري دربـار ناصـري و             نزديكي سيدجمالمضمون با مكتوبات    و
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مـان آغـاز سـلطنت خـود بـا قتـل            الدين شـاه از ه    آنها معتقد بودند كه ناصـر     . شخص شاه برآمدند  
  .بود يكسر در نابودي و ملك و ملت عمل كرده است» اميدگاه يك ملت« خان كهميرزاتقي

بنده خيرخواه خدا و فرزند حضرت      « كه   سيدجمالها ضمن انتشار به سرنوشت      نويسندگان نامه 
آنهـا، مـردم را      .علي مطيع ظالم نـشوند     خواستند كه با اتكا به سخن مولا         بود از مردم  » خاتم الانبياء 

آنها از تـوده مـردم   . به اتحاد و اتفاق فراخوانده و اتحاد را در رهائي از سلطنت ناصري تلقي كردند         
ها نيـز بـه     به واقع نويسندگان نامه    43»غيرت، غيرت، . برخيزيد وحدي براي ظلم بگذاريد    «تند  خواس

اي بـه جـاي اصـلاح از بـالا           مردم و توجه به نظريه جنبش تـوده        ضرورت توجه به آگاهانيدن توده    
ان  به نفوذ علما آگاهي داشتند از اينرو ضمن انتقاد از سكوتش           سيدجمالآنان نيز چون    . رسيده بودند 
هاي كه به دست شاه رسيده بود او را تهديد كرده           در يكي از نوشته   . رزه دعوت كردند  آنان را به مبا   

كنيم سهل اسـت    تو را پارچه پارچه مي    . ايم اين دفعه از آن دفعات نيست      ما به جان آمده   « كه   ندبود
     44.»اندازيميه را از جهان بر مينسل قاجار

اي بـه   باتي  با انديـشه گـسترش جنـبش تـوده          تان، نيز مكتو   پس از عزيمت به انگلس     سيدجمال
الدين شاه در ضياءالخافقين منتـشر كـرد        وني سلطنت ناصر  رهبري علما تا نهايت مبارزه ديني سرنگ      

او در مكتوب به نامورترين علماي ايراني از خطـر نـابودي ايـران توسـط                 45.وآن را به ايران فرستاد    
كر شد كه مبارزه با امتياز تنباكو نشان از نفوذ علما داشـت و              دولت هاي اروپايي سخن گفت و متذ      

ناميد به علما هشدار داد كـه اگـر او را بـه             مي» فرعون«ضمن انتقاد گسترده از شخص شاه كه او را          
او بـه علمـا     . گرددمي» چاره غير ممكن  «نكشند  » او را از تخت گمراهي پايين     «حال خود بگذارند و   

ا ظلم اين نادان را اعلان كنيد، بزرگ و كوچـك، بينـوا و تـوانگر، اطاعـت                  اگر شم «اطمينان داد كه    
» نه اسلام را بلند ساخته، نه يك روز دل ملت در پناهش را حتـي ديـده                «پادشاهي كه   .»خواهند كرد 

او . انداخته است بايد از سـلطنت خلـع شـود         » توده را ذليل كرد و ملت را به گدائي        «بلكه بالعكس   
ــا ع  ــود را ب ــه خ ــت نام ــعاري درآميخ ــارت ش ــن   « :ب ــاد اي ــون ب ــاهي و دگرگ ــن ش ــاد اي ــابود ب ن

شود كه جانشين او  بر اين باور بود كه خلع شاه آن هم با حكم علما باعث مي         سيدجمال46.»سلطنت
او متذكر شد كه خلع شاه الزاماَ با قشون و تـوپ وبمـب               .»از فرمان علما سرپيچي كند    «ديگر نتواند 

آن نموده و دل آنها جـا گرفتـه و           عقيده وايماني در مغز مردم رسوخ     « كه   نيست، بلكه او معتقد بود    
به حكم خدا   « از اين رو اگر علما اعلام كنند      . »مخالفت خداست  ،عقيده اين است كه مخالفت علما     
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خواست كه مبـارزه را     او از علما مي   . شوندمي» مردم از گردش پراكنده   اطاعت اين مرد حرام است،      
او از  . هم مهلت ندهند و به خلع او اقدام كننـد         » يك روز «دهند و به ناصرالدين شاه      تا نهايت ادامه    

كـارش فـسق و فرمـانش سـتم         « كنـد و  علما خواست كه در خلع پادشاهي كه غاصبانه سلطنت مي         
  47.ترديد به خود راه ندهند، چرا كه ديگر كسي حاضر به اطاعت چنين پادشاهي نيست» است

 پيـشوايان ديـن،     گر در خطاب به علما به عنوان رهبـران تـوده مـردم و             اي دي ر نامه  د سيدجمال
از «او يادآور شد كه شاه به دليـل حـرص و آز فـراوان بـه پـول                   . الدين شاه شد  خواستار خلع ناصر  

گيرد، و توده مردم را فقيـر       بود بهره مي   »انساني كه موافق سرشت فرومايه او     ترين وسايل ضد  پست
 »به فروش حقوق مسلمانان و املاك مردم با ايمـان بـه بيگانگـان             « نهايت   و بينوا ساخته است و در     

  48.كشيده شده است
 ضمن اشاره به غرامتي كه قرار است شـاه از جيـب ملـت ايـران بـه كمپـاني تنبـاكو                       سيدجمال

چـرا كـه در صـورت       . بپردازد متذكر شد كه براي رفع رسوايي غرامت راهي جز خلع شـاه نيـست              
نگلستان، روسيه نيز به فكر تصرف خراسان خواهد افتاد، و در نهايت دخالـت              پرداخت غرامت به ا   

او بـه همـين دلايـل       . بيشتر انگلستان و سرانجام به تقسيم ايران ميان دو قدرت كشيده خواهد شـد             
  فقـط خلـع دور     بلكـه ايـن جنايـت را        . سـازد مياثر اين غرامت را فقط خلع جبران        « معتقد بود كه  

  .»نمايدمي
 آگاهانه يادآور شد كه به دليل خصلت استبدادي و شخصي سـلطنت، پـس از خلـع                  لسيدجما

نبـود، ديگـر بـراي كـشور و         » مربوط به ملت  « بود و » شخصي« ها و قراردادهاي او چون    شاه، پيمان 
كوچكترين علاقه ملـي و انگيـزه   « او ذكر كرد كه شاه اگر   49.آور نخواهد بود  بعد از اوالزام  حكومت  

داد، اما او چون چنين نخواهد كرد، علمـا بايـد بـراي              مي بخاطر استقلال كشور استعفا   » ديني داشت 
اطاعت اين ستمكار متجـاوز از نقطـه نظـر          « علما اگر به مردم ايران اعلام كنند      . خلع او تلاش كنند   

  عرش فساد سـرنگون و از تخـت ديـوانگي پـايين            « مردم با سرعت تمام او را از      » ديني حرام است  
او توده مردم را قابل سرزنش ندانست چرا كه آنها منتظـر فرمـان پيـشوايان دينـي خـود                    . »كشندمي

او . علما نبايد در خلع شاه تعلل كنند، چون براي نجـات كـشور راه ديگـري نمانـده اسـت                   . هستند
شـرف و عـزت كامـل و        «هر يك از علماي ايران فرمان خلع شاه را صادر كننـد              معتقد بود كه اگر   

  50.خورد براي او رقم مي» و حتمي در دنيا و آخرتسعادت بزرگ
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البالغه در خطاب بـه علمـاي ايـران از كارهـاي            نامه ديگري به نام حجه    همچنين در    ،سيدجمال
هاي استعمارگران براي سلطه بر كشورهاي اسـلامي        او از ترفند و حيله    . آميز شاه سخن گفت   جنون

زمينه سلطه اسـتعمارگران را بـر ايـران فـراهم           سخن گفت و متذكر شد كه حكومت فساد آور شاه           
اي كه شاه متعهد شد در مقابل لغو امتياز تنباكو بپـردازد            اواز غرامت پانصد هزار ليره      51.آورده است 

  52.ماننددر مي» هاي جهان از پرداخت آنترين دولتثروتمند«سخن به ميان آورد و يادآور شد كه 
او به علما يادآور شـد كـه شـاه    .  مقابل انگلستان سخن گفت  او از ديگر تعهدات دربار ايران در      

  شـود كـه دولـت انگلـستان         است و اين امر باعث مـي       متهم به واگذاري گمرك جنوب به انگلستان      
چنگال خود را به سواحل دريا و خليج فارس و بلاد اهواز فرو برده و پس از گذشت زماني، شـاه                     «

. »ديگـري بابـت قـرار دادهـاي باطـل ديگـري بپـذيرد             را مجبور خواهد ساخت كه غرامت سنگين        
مال اينكه خـود    جمال متذكر شد كه اگر ملت ايران از پرداخت غرامت خودداري كند آنگاه احت             سيد

چنـين سـرزمين     ها در امور ايران دخالت كنند وجـود دارد و ايـن           آوري ماليات بيگانگان براي جمع  
روسيه نيز بدنبال قراردادهاي     53. در خواهد آمد   ايران بدون جنگ و خونريزي تحت سلطه انگلستان       

  .جديد و سلطه به خراسان و آذربايجان و مازندران خواهد بود
سيد جمال خواسـتار خلـع      . بر بنياد چنين شرايطي ديگر عذري براي سكوت علما نخواهد بود          

. واهـد داشـت   خلع شاه هيچ نتيجه ناگواري از قبيل ناامني و آشوب بدنبال نخ           . شاه توسط علما بود   
جمال باور داشت كه اگر عالم بزرگ عتبات تصميم به رهايي ملت از شر جنون شـاه و زندقـه                    سيد

وزيرش بگيرد و آن را به علماي همه بلاد واز آن طريـق بـه مـردم ابـلاغ كنـد، شـاه ايـران بـدون                           
لمـه  ك« و   بدنبال نخواهد داشت،  » هيچ گونه آشوب و اضطرابي    «خونريزي خلع خواهد شد؛ و خلع       

  54.خواهد شد» اسلام عزيز و سربلند

الدين اسدآبادي، همچنين در سخنراني معروف خود در انگلستان كه در همان ايام بـا               سيدجمال
منتشر شد و با عنوان نامه به ملكه ويكتوريا هم معروف        » حاكميت رعب و وحشت در ايران     «عنوان  

او شـاه را    . و بدبختي مردم را يادآور شد     است زندگي هولناك ايرانيان، ويران شدن كشور و فلاكت          
ن سخنراني ذكـر كـرد كـه در ايـران           او در آ  . دانست هاي انگلستان متكي به حمايت  در اين جنايتها،    

اي ژرف ساختار به زوال رفته سلطنت ايراني را نقادي  كـرد             شيوه او به    .وجود ندارد » هيچ قانوني   «
رو تجربـه زنـدگي     از اين . صلاح را تبعيد و محكوم كرد     و يادآورشد كه شاه تمامي مردان معتقد به ا        
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در ربط با حاكميت شاه حكايـت از ايـن داشـت كـه چنـين حـاكميتي اصـلاح                    طلب  مردان اصلاح 
هـايي كـه بـه زعـم        شـورش . »ها سراسر كشور را فراگرفتـه اسـت       ها و شورش  طغيان« نخواهد شد 

او . خواهـد شـد   » ل در سراسر ايـران    نشان لهيب آتش خاكستري است كه آماده و اشتعا        «جمال  سيد
تغيير، تغيير هر گونه تغييري كه رخ دهـد وضـع بهتـر از              «خواست توده ايراني را چنين بيان كردكه        

او معتقـد  . اسـت » اين چيزي است كه ملت ايران خواستار آن است تغيير و تحـول      . اين خواهد بود  
تغيير وضع حكومت ايـران     «  افته است بود كه سرانجام اين خواست ملت در انگلستان نيز بازتاب ي          

يادآور شد كه   اي  او همچنين در مصاحبه    55»اين است خواسته ملت    : تاج وتخت  يا سرنگوني شاه از   
  56.باشد مي»بزرگترين مانع ترقي همانا استبداد مطلق«

 تغييـر   جمال در تمامي مكتوباتش از نفوذ علما در ميان تـوده مـردم سـخن گفـت و بـراي                   سيد
علت اين باور نفـوذ گـسترده علمـا در          . اي به رهبري علما باور داشت      بنياد جنبش توده   سلطنت بر 

خـان  ملكـم او حتي به گاه اقامت در عثماني از آقاخان كرماني خواسـته بـود كـه از                   .توده مردم بود  
شـيرازي و بيـان     يبخواهد روزنامه قانون را به عتبات بفرستد و به ستايش ازعلما و شـخص ميـرزا               

او نيـز در    . خود آقاخان كرماني نيز با اين باور سـيد جمـال همـراه بـود               57.نفوذ آنها بپردازد  قدرت  
تـا  «اونيز بر اين باور بود كه بايد از قـدرت علمـا             . كندخان همين باور را بيان مي     ي با ملكم  مكتوبات

ان آورده  اي براي تغيير سلطنت ايم ـ    آقاخان نيز به جنبش توده    . ياري بخواهيم » يك درجه محدودي  
بود و معتقد بود كه بايد به علما فهماند كه در صورت دگرگوني سلطنت شـاه، اتفـاق نـاگواري از                     

  58.قبيل ناامني نخواهد افتاد

مـاي طـراز اول وقـت از جملـه          دين اسدآبادي هر چنـد نتوانـست عل       الجمال    مكتوبات سيد 
شيرازي پس ميرزاي لع شاه دنبال كند وشيرازي را متقاعد كند كه مبارزه را تا نهايت يعني خميرزاي

ها باعث شد كـه بتـدريج        اما همين تلاش   59.خطاب كرد » اسلاميان پناه «از الغاي امتياز تنباكو شاه را       
كـه  آبادي بود    درميان وعاظ، عالمي چون ملامحمدعلي رستم      .برخي از علما به ستيز با دربار برآيند       

شـدند وديگـر     بطور گسترده در نماز او حاضر مي       مردم نيز  پرداخت و به انتقاد گسترده از دربار مي     
اعتبـاري عظـيم قائـل      » ضـد دولـت    «مردم فقـط بـراي علمـاي      . اعتنايي به وعاظ حكومتي نداشتند    

حمد مدرون علما بـود كـه شخـصيتي چـون سـيد           گيري اين جريان منتقد در      شكلبر بستر    60.بودند
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محمد طباطبـايي از    سيد 61. اميد فراوان بسته بود    الدين به او  طباطبايي هم حضور داشت و سيدجمال     
  62.همين ايام در انديشه تغيير سلطنت قاجاري بود

سلطنت او در انگلستان باعث خشم و       هاي ضد الدين اسدآبادي و تلاش        مكتوبات سيدجمال 
السلطان خواسـت تـا بـه سـفير انگلـستان           شاه از امين  . و شخص شاه شده بود      هراس دربار قاجار    

 »خصومت و دشمني او بـا انگلـستان بـوده         «ر شود كه يكي از دلايل تبعيد سيدجمال از ايران           ادآوي
  63.است

»  زمين از شريرترين مردمان روي   «يدجمال  السلطان معتقد بود كه س    شاه در مكتوب خود به امين     
ن را  اين مرتبه علناً شروع بـه تحريكـات نمـوده و علمـا و مـردم ايـرا                 «است و شاه مذكر شده بود       

شاه با توجه بـه     » تشويق به اخلال و شورش نموده و حتي نسبت به شخص شاه حمله نموده است              
مستقيماً بـه مقـام سـلطنت       « شخصي كه    جمال باور داشت كه سزاي چنين     هاي سيد به مضامين نامه  

اقـل او بايـد در يكـي از نقـاط           لا«او معتقـد بـود،      . ام و مـرگ اسـت     اعد» درصدد اسائه ادب برآمد   
او در شگفت بود كه چنين آدمـي چـرا در كمـال آزادي در انگلـستان                 . ست تا ابد حبس شود    دورد

  64.اقامت دارد

الـسلطان برشـمرد امـا شـاه        الخافقين را براي امـين    سفير انگلستان معضلات توقيف نشريه ضياء     
 جمال و تبعيـد    خواستار جلوگيري از اقدامات سيد     شاه با حدت و شدت بيشتري     . متقاعد نشده بود  

مقـام  «شاه با تكيه بر نوشته هـاي سـيدجمال در تحريـك مـردم بـر ضـد                   . داو از انگلستان شده بو    
ديگـر چـه نـوع      » چنين شخصي را لااقل به زندان نياندازد      «معتقد بود اگر دولت انگلستان      » سلطنت

جمال در  كـه سـيد   » معنـي نـدارد    «شاه در نوشته ديگري معتقد بود كه      . دوستي با او ودربارش دارد    
  65.ومردم را به شورش دعوت كند. انتشار دهد» مزخرفات «ندن بنشيند و عليه مقام سلطنتل

 شـاه و    حـال متحـد       در ايران همچنين امين الضرب دوست نزديك سيد جمال البته در عـين            
جمال كر ارادت ويـژه خـود بـه او، از سـيد           جمال ضمن ذ  اي در خطاب به سيد    السلطان در نامه  امين

ير ايـران در انگلـستان نيـز بـه          سـف  66.اي بر ضد شاه و وزيرش منتـشر نكنـد          نوشته خواسته بود كه  
هـاي  تمـامي تـلاش    67.هايي بردارد نوشته جمال پيشنهاد رشوه داده بود تا دست ار انتشار چنين         سيد

دولت انگلستان چاره كـار را      . فايده بود جمال بي  و دربارش در به سكوت كشاندن سيد       سياسي شاه 
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چنين بود كه انتـشار     . شدچاپخانه انگليسي ديد كه نشريه ضياءالخافقين در آن چاپ مي         در فشار بر    
  68.ضياءالخافقين پايان يافت

ايـن ديـدگاه هـم      . هاي مكرر عبدالحميد دوم به عثماني رفت      سيدجمال پس از مدتي با دعوت     
ايـران بـا او بـوده       جمال بر بنياد تباني شاه      اري سلطان عثماني در دعوت از سيد      وجود دارد كه پافش   

  69.است

كامه ايران دعوت سلطان خودكامه عثمـاني       رغم باور خود به تغيير سلطنت خود      جمال علي   سيد
اش تاييدي بـر     اما تجربه اين واپسين ايام زندگي      را براي پيشبرد طرح اتحاد اسلامي خود پذيرفت،       

 او  .ن وكشورهاي اسلامي بود   هاي خودكامه در ايرا   و در تغيير و تحول بنيادين سلطنت      نگاه اساسي ا  
 ـ              در واپسين نامه   هـاي  ادين سـلطنت  اش به هواداران ايراني ديـدگاه خـود را در بـاب دگرگـوني بني

  70.خودكامه مورد تاكيد قرر داد

  

  فرجام سخن 

الدين اسدآبادي پس از دو تجربه تلاش براي اصلاح حكومت ايران از درون و                     سيدجمال
ه خدمت گرفتن خلافت عثماني براي پيشبرد اتحاد اسـلامي بـر ايـن بـاور                نيز تجربه تلاش براي ب    

هـاي  گر كشور هـاي اسـلامي سـرنگوني دولـت         اساسي رسيد كه راه اساسي برون رفت ايران و دي         
اي موفق  هاي مطلقه را بر بنياد جنبش توده      او اين تلاش براي واژگوني دولت     . مستبد و مطلقه است   

هايي اما آن تلاش  . ثمر دانست هاي مستبده بي  را در اصلاح حكومت    هاي خود او تلاش . مي دانست 
رو او از   از ايـن  . هـا انجـام داده بـود پرثمـر تلقـي كـرد            هكه براي آگاهي و به حركت درآوردن تود       

 ايـد و از حـبس و      بيداري ايران دامن هم بـه كمـر زده        براي   «اش خواست اكنون كه   هواداران ايراني 
بنياد حكومـت   » د و به سرعت به طرف شرق جاري است        سيل تجد « بود كه    او معتقد » قتال نترسيد 

توانيـد در خرابـي اسـاس    شماها تـا مـي  « هوادارانش خواست از اين رو از. مطلقه نابود خواهد شد  
جمال  رو ما بر اين باوريم كه طرح سـيد         از اين  71.»حكومت مطلقه بكوشيد، نه قلع و قمع اشخاص       

يـر و   او به مشي ترور فردي براي تغي      . اي بود راني بر بنياد جنبش توده    مطلقه اي به دگرگوني سلطنت    
الدين شـاه داشـت بـا        ناصر هايي كه هم نشان از انتقام فردي او از        دگرگوني باور نداشت و گزارش    

  .اي با راهبري علما در تضاد استاو بر دگرگوني از طريق جنبش تودهباور اساس 
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  نوشتپي

يعقوب آمده است براي گزارشي درباره آن بنگريد بـه          امير در عريضه ميرزا   » نسطيطوسيونخيال ك  «-1
  .227-223ص ،1362 چاپ هفتم، ايران، تهران، خوارزمي، آدميت، فريدون، اميركبير و

خواهي ايران، با مقدمـه سـيدهادي       الدين اسدآبادي، رهبر نهضت آزادي    زاده، حسن، سيدجمال   تقي -2
جمال ؛ محيط طباطبايي، محمد، نقـش سـيد       33-32، ص 1357نجم،  رسالت، چاپ پ   ،خسروشاهي، قم 

 .22الدين اسدآبادي در بيداري مشرق زمين، قم، دفتر تبليغات اسلامي، ص 

 .63-58زاده، پيشين، ص تقي-3

چـاپ  خان، روزنامه خاطرات به كوشش ايرج افشار، تهران، اميركبير،           اعتماد السلطنه، محمدحسن   -4
 جمال الـدين اسـدآبادي بـه      زا لطف االله، شرح حال و آثار سيد       مير ،سد آبادي ؛ ا 470، ص 1379پنجم،  

 .40-39، ص1349قم، دارالفكر،  هادي خسروشاهي،اهتمام سيد

 به كوشش حميد حاج سياح محلاتي، محمد علي، خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت، -5
 .287، ص1359جاپ سوم،  ،االله گلكار، تهران، امير كبيرسياح به تصحيح سيف

دند ميرزانصراله خـان بهـشتي مـشهور بـه          جمال الدين نائل آم    جمله اين افراد كه به ديدار سيد        از -6
 .64بنگريد به تقي زاده، پيشين، ص. المتكلمين بودملك

اسدآبادي ،سيد جمال الـدين تـاريخ       «. شر شد تالمذاهب من الدوله شيرازي در دبستان    مقدمه فرصت  -7
 تهـران، كلبـه شـروق،    ، فـي التـاريخ الافغـان بـه كوشـش سـيدهادي خـسروشاهي            يانايران و فتنه الب   

 .24،ص1379

 .25ص  همان،-8

  .27ص  ، همان-9
  .29-28ص ، همان-10
 .290 حاج سياح محلاتي، پيشين،ص-11

 1304الاخـر   سلطنه در ذيل خاطرات دوشنبه ربيع     ، اعتماد ال  293ص پيشين،  حاج سياح محلاتي،   -12
رو از ايـن  .الضرب رفتـه اسـت    حسن امين جمال به خانه حاج محمد    ند كه او براي ديدن سيد     كذكر مي 

يـن بـاره    در ا  .كند نادرسـت اسـت     ذكر مي  الثاني را  ربيع 22االله اسدآبادي كه تاريخ     گزارش ميرزالطف 
  الاول تـا اول     ربيـع  20درواقـع تـاريخ      .40پيـشين، ص   االله اسـدآبادي،  بنگريد بـه حـاج ميـرزا لطـف        

 .اي است كه سيدجمال وارد تهران شده است دهه،1304 الثانييعرب

 .42-41صص يشين، پ،الله لطف اسدآبادي،-13
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 هادي خـسروشاهي،   اسناد سياسي تاريخي به كوشش سـيد       ها و  سيدجمال الدين، نامه    اسدآبادي، -14
 .99ص ،1379 كلبه شروق، تهران،

 .287ص پيشين،  حاج سياح محلاتي،-15

 .293ص ن، هما-16

 .287ص پيشين،  اعتماد السلطنه،-17

 .46-45صص ميرزا لطف االله، اسدآبادي، ،659ص  همان،-18

 .659ص پيشين،  اعتماد السلطنه،-19

 .675ص ، همان-20

 .321ص پيشين،  حاج سياح محلاتي،-21

 .670-669صص پيشين، السلطنه، اعتماد-22

 .321ص پيشين،  حاج سياح محلاتي،-23

 .322ص ، همان-24

 .322ص پيشين، حاج سياح محلاتي، ،698ص پيشين، السلطنه، اعتماد-25

 .323ص پيشين،  حاج سياح محلاتي،-26

 .51ص االله اسدآبادي، ميرزا لطف،323ص  همان،-27

  .706ص پيشين،  اعتماد السلطنه،-28
ر همـان ايـام  تحـت عنـوان           اين رقم را خود او درسخنراني معـروفش در انگلـستان كـه بعـد د                -29

حاكميت رعـب   « سيد جمال الدين   اسدآبادي،. حاكميت رعب و وحشت در ايران منتشر شد ذكر كرد         
 رضا  ها و مبارزات،  ديشهجمال الدين اسدآبادي،ان   حسينعلي نوذري، سيد   :ترجمه ،»و وحشت در ايران   

 .317ص ،1376 حسينيه ارشاد، رئيس طوسي، تهران،

اسـدآبادي بـه كوشـش       الـدين   از اسناد وزارت خارجه انگليس درباره سيدجمال       اي ترجمه گزيده  -30
 .68ص ،1379 كلبه شروق، تهران، هادي خسروشاهي، سيد

 .730ص پيشين،  اعتماد السلطنه،-31

  هـــاي تبعيـــد بـــه كوشـــش همـــا نـــاطق و محمـــد  نامـــه عبدالحـــسين،  آقاخـــان كرمـــاني،-32
 .57ص ،1368 ،)كلن(آلمان ،فيروز

به كوشش اصـغر     جمال الدين مشهور به افغاني،    ناد و مدارك چاپ نشده درباره سيد      مجموعه اس  -33
 .108-103صص ،1342 دانشگاه تهران، تهران، مهدوي و ايرج افشار،
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ــدين،  اســدآبادي،-34 ــ  واســناد سياســيهــا نامــهســيدجمال ال ــاريخي،ـ ــه حــاج مــستان  ت ــه ب    نام
 .96-95صص اي،مراغه

 .65-64صص  همان،-35

حاكميت رعـب و     «جمال در انگلستان با عنوان    طوسي بر ترجمه سخنراني سيد     مقدمه رضا رئيس   -36
 .310پيشين،ص ترجمه حسينعلي نوذري، ،»حشت در ايرانو

 .68-65ص ها و اسناد سياسي، نامهجمال الدين، سيد اسدآبادي،-37

 .76-75ص  همان،-38

 .75ص پيشين،  آقاخان كرماني،-39

 .783ص پيشين، السلطنه،تماد اع-40

  .332ص پيشين،  حاج سياح محلاتي،-41
 .332ص  همان،-42

 .335-333ص  همان،-43

 .142ص پيشين،  آقاخان كرماني،-44

ضـياءالخافقين اعـداد و      الاخرين، با اشتراك مع   جمال الدين،  سيد ها در اسدآبادي،   متن عربي نامه   -45
 .195-190 ،146-142، 105-10صص ،1379 كلبه شروق، ،تهران هادي خسروشاهي، سيدتقويم،

 .72-71صص تاريخي،ـ ها و اسناد سياسيجمال الدين، نامهسيد  اسدآبادي،-46

 .74-73صص  همان،-47

 .77ص  همان،-48

 .79ص  همان،-49

 .80-79ص  همان،-50

 .82-81ص  همان،-51

 .836ص  همان،-52

 .83ص  همان،-53

 .86ص  همان،-54

 نـوذري، ترجمـه حـسينعلي     »  و وحـشت در ايـران      حاكميت رعب «جمال الدين    سيد  اسدآبادي، -55
 .327ص پيشين،

 .90ص ، پيشيناي از اسناد وزارت امورخارجه، ترجمه گزيده-56
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 .151-150ص پيشين،  آقاخان كرماني،-57

 .135، 129-127، 116-112صص  همان،-58

 تهـران،  اكبر سعيدي سيرجاني،   به اهتمام علي   مقدمه،  بيداري ايرانيان،  تاريخ الاسلام كرماني،  ناظم -59
 .37ص ،1376 چاپ پنجم، پيكان،

  .1059ص پيشين،  اعتماد السلطنه،-60
بنگريـد   .محمد طباطبايي با عنوان آقاكوچك نوشته بـود    ل در ايام مبارزه در لندن به سيد       جما سيد -61

 .88ص اد تاريخي،واسنها نامه سيدجمال الدين، به اسدآبادي،

 مـشروطيت ايـران بـه كوشـش حـسن           شر نشده ازانقـلاب   تداشتهاي من  سيد محمد،ياد   طباطبايي، -62
 .70ص ،1382 نشر آبي، ،تهران،طباطبايي

 اسـدآبادي، جه انگليس دربـاره سـيد جمـال الـدين     وزارت امور خار اي از اسناد   ترجمه برگزيده  -63
 .76ص

 .86-85ص  همان،-64

 .97-96صص ن، هما-65

 .137-134صص پيشين، ،... مجموعه اسناد و مدارك چاپ نشده -66

   صـص  ،1376 كـوير،  تهـران،  ترجمـه مهـري قزوينـي،      انقلاب مشروطيت ايران،   ادوارد،  براون، -67
39-40. 

 .40-39صص پيشين،  تقي زاده،-68

 .36ص مقدمه بر ضياءالخافقين،  خسروشاهي،-69

 .88-87ص پيشين، كرماني، ناظم الاسلام -70

  .88ص  همان،-71

  

  

  




